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كتابچه اردشير ميرزا
(شرح مأموريت به نقاط مختلف ايران)

به  كوشش سعيده سلطانى مقدم

گزارش حاضر، مربوط به خدمات و مناصب حكومتى است كه «اردشير ميرزا ركن  الدوله»، فرزند عباس 
ــيرميرزا پسر نهم عباس  ــت. اردش ــته اس ميرزا وليعهد، از دوره ولايتعهدى پدر تا زمان ناصرى بر عهده داش
ــخص نيست، اما مى  توان از روى  ــت.1 تاريخ دقيق ولادت او مش ميرزا از 48 فرزند باقى مانده از وليعهد اس

تاريخ وفات وي، تولدش در يكى از سال  هاى دهه دوم سال 1200 تخمين زد. 
ــورش  هاى منطقه گروس و صاين قلعه در  ــركوب ش ــيرميرزا، مي توان به س  از جمله مأموريت  هاى اردش
ــماعيل  ميرزا در بسطام در سال  ــاندن قيام مردم تراكمه دشت و شورش اس ــاه وليعهد، فرونش زمان محمدش
ــت: «و چون جمعى از تراكمه و اكراد  ــاره كرد كه گزارش آن در منتظم ناصرى اين گونه آمده اس 1250 اش
ــطام را گرفته و او به خيال استقلال افتاده بود، نواب اردشير  ــان دور شاهزاده اسمعيل ميرزا حاكم بس خراس
ــتيصال  ــن فتحعلى خان حاكم مراغه و ابراهيم خليل خان و بعضى ديگر به اس ــكندرخان قاجار اب ميرزا با اس
ــدااللهّ خان نوائى به وزارت  ــير ميرزا به حكومت مازندران رفت و ميرزااس ــده، او مقهور نواب اردش او مأمور ش
ــت» 2. اغتشاش طبرستان به سركردگى فضلعلى  خان قراباغى و تركمانان چركن، ادعاى نبوت  او برقرار گش
شخصى در گرگان  و گردآمدن بسيارى در اطراف او «در اين سال ميانه تركمانان گرگان شخصى به ادعاى 
ــانش  ــده، حضرت ايش ولايت و مدّعى كرامت آمد، جمعى از آن جماعت نادان فريفته آن مردود بى ايمان ش
ــرو دادگر اميرزاده اردشير ميرزا حكمران  ــار اين خبر، خس ــر بر خط ارادتش نهادند؛ بعد از انتش لقب داده، س

1. ر.ك: ميرزا عضدالدوله، تاريخ عضدي، تصحيح عبدالحسين نوايى، تهران: علم، 1376، ص277.
2. اعتمادالسلطنه، منتظم ناصرى، ج3، تصحيح اسماعيل رضوانى، تهران: دنياى كتاب، 1367، 1620.
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كتابچه اردشير ميرزا/ سعيده سلطاني مقدم

مازندران را با محمد حسن خان سردار ايروانى و لشكرى نصرت اثر به دفع آن بدسير مأمور فرموده »1. 
ــير ميرزا در سال 1252به اين مأموريت فرستاده مى شود و تا سال 1259 در حكومت گرگان است،  اردش
ــورش «سالار» در خراسان در  ــده، شايد ش ــاره ش ــورش  ها كه در اين گزارش به آن اش اما مهم ترين اين ش
ــيرميرزا به دفع تركمانانى فرستاده مى شود كه در سپاه سالار جمع آمده  اند و  ــال 1262 ق. باشد كه اردش س
با وى متحد شده  اند2 سالارخان فرزند آصف الدوله كه در اين سال به جاى پدر به حكومت خراسان گماشته 
مى شود، با حسينخان نردينى كه به ازاى خدماتش مورد الطاف دربار قرار گرفته، سر ناسازگارى مى  گذارد و 
دست به شورش زده و شبانه بر سر نردينى تاخته و كسانش را مى  كشد. حكومت مركزى بارها قصد مقابله 
با سركشى او را دارد، اما اللهيار خان آصف الدوله، پدر سالار خان، از اين كار جلوگيرى مى  كند. سالار با كمك 
ايل تركمان و كرد، عليه حكومت مركزى قيام مى  كند. اين شورش تا زمان ناصرالدين شاه ادامه مي يابد تا به 
تدبير اميركبير و درايت سلطان مراد ميرزاحسام السلطنه عموى ناصرالدين شاه در سال 1265 خاتمه مي يابد.3
ميرزا تقى  خان اميركبير در سال 1264 حكومت لرستان و خوزستان را به وى واگذارد كه تا سال 1273 
ــده بود، در همين سال به آذربايجان  ــال 1273 ملقب به ركن  الدوله ش ــيرميرزا كه در س ــت. اردش ادامه داش
ــت. چندى به حكومت گيلان و مازندران گماشته شد. تا  ــتاده شد و تا سال 1275 حكومتش دوام داش فرس

سال 1277 وزير مختار ايران در روسيه بود. وى در شصت سالگى در سال 1282 درگذشت».4 
ــماره 14722 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، آمده  ــت كه در نسخه ش مبناى اين گزارش، مطالبى اس

است.

* * *

 [18پ] بسم  االله خيرالاسماء
شرح مأموريت گروس و صاين قلعه 

ــال بود، پدر نامدارش خاطر به تربيت او برگماشت. بعد از آنكه در  ــنش دوازده س در عنفوان جوانى كه س
فنون علوم و رسوم درس و مشق از پارسى و تازى و رموز خط، حظى كافى و بهرة كامل حاصل كرد تا در 
ــق سهام ممتاز آيد. يوسف خان گرجى را كه از اكابر  ــق نظام و رش قواعد حرب و قوانين طعن و ضرب و مش
امراء ايران و مختار توپخانه و قورخانه و برخى از دليران بود، به تعليم و تربيتش مراقب و مقرر ساخت تا در 
ــى ماهر و قادرگشت و در توپخانه كه پشت سپاه و قلب لشكر و نيروى  ــپاه  دارى و لشكركش جميع فنون س

بازوى جيش و باب ظفر است، اختيار و اقتدار تمام يافت و توپدار عليّه توپخانه و قورخانه شد. 

1. خورموجى، محمدجعفر، حقايق الاخبار ناصرى، ج2؛ تصحيح حسين خديوجم، تهران: زوار، 1344، ص31.
2. ر.ك: شميم، على اصغر؛ ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران: بهزاد، 1378، ص141.

3. ر.ك: حقايق الاخبار، همان، ص66.
4. بامداد، مهدى؛ شرح حال رجال ايران، ج1، تهران: زوار، 1357، ص106. 
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كتابچه اردشير ميرزا/ سعيده سلطاني مقدم

در سال 1247 كه وليعهد رضوان  مهد از اردبيل عزيمت سفر عراق و يزد و كرمان و خراسان مى  فرمودند 
تا در غيبت خود اطمينان و اعتماد كلى از اين سرحد حاصل شود، [19ر] شاهزاده را به حكومت و انتظام امور 
گروس و صاين قلعه - كه سرحد ممالك عراقين و آذربايجان و كردستان است و پيوسته از فرط تطاول والى 
كردستان و اشرار لاابالى آن سامان، بي نظم و پريشان بود و رعايا و ساكنين آن صفحات، شبى آسوده به روز 
نمى غنودند و روز تا شب در تزلزل بودند- مأمور فرمودند. در اول ورود جمعى از اشرار و قطاع  الطريق را - كه 
ساليان دراز به هرزگى و فساد معتاد شده بودند- به چنگ آورده، هر كدام را نوعى به معرض سياست رساند؛ 
برخى را به دم توپ آتشبار گذاشته و بعضى را به قتل رسانده. به همين سبب مردمان اطرافى و حكام مخالف 
منافى و قطاع  الطريق، حساب وافى برداشته، سر در پرده گمنامى و خمول كشيده، پا از دايره اطاعت بيرون 
نگذارند و ساليان دراز اسمى از دزدى و گرانى مذكور نبود. رعايا و برايا در مهد امن و امان غنودند و آسودند.

در مدت چهار سال كه در آن صفحات ايالت مى  نمود، چنان از ضبط و نسق آن سرحد و اهالى آن جانب 
را امن و آسوده ميداشت كه هر روز كمال اطمينان قلب و فراغت خاطر وليعهد مغفور افزوده مى  شد. و مورد 
ــنه 1240 در مشهد مقدس، وليعهد مبرور به دارالسرور رخت بربست.  ــت تا در س ....1 ديگر ملاطفت مى  گش
ــاه به منصب ولايت عهد و نيابت سلطنت كه موروثى وى بود،  ــاه به طهران آمد و از جانب فتحعلى  ش محمدش
ــاهزاده را احضار فرموده،[19پ] در  ــان مملكت آذربايجان نمود. در عرض راه ش ــر گرديده، عطف عن مفتخ
ــته، به  ــت و به آنچه لازمه خدمت بود، اقامت نموده، مورد الطاف و اعطاف گش ــرفياب حضور گش قزوين ش
ــعاده زنجان مرخص  ــب با زين و يراق زرنگار، افتخار حاصل كرده، در دارالس خلعت فاخر و كارد مرصّع و اس

شده، به مقر حكومت خود بازگشت.
ــنه 1250كه فتحعلى  شاه به رحمت ايزدى پيوست و محمدشاه از تبريز عزيمت رى و مقر سلطنت  در س
ــوار  ــربازنظام و س ــكر ابواب جمعى خود از توپخانه و قورخانه و س ــاهزاده را احضار فرمود با لش كى نمود، ش

شاهسون و گروسى و صاين قلعه كه گروهى انبوه بودند، در زنجان به اردوى كيوان شكوه در پيوست. 

شورش اسماعيل ميرزا در بسطام
ــوبى كه در خراسان، اكراد شادلو و زعفرانلو و ساير ايلات بر پا  ــطه آش پس از ورود به دارالخلافه، به واس
نموده بودند و نواب قهرمان  ميرزا را معطل و مستأصل داشته و نيز اسماعيل  ميرزا [20ر] در بسطام پا از جاده 
ــعار خود ساخته، هيچ از تمرد احكام وليعهد رضوان مهد،  اطاعت بيرون نهاده و كمال وقاحت و قباحت را ش
ــاه والاجاه در عهد وليعهدى و سلطنت فروگذار نكرده  ــبت به آن ش وقت يورش هرات و بعد از فوت او، نس
ــلطنه معاهده داشت و به تحديد تأكيد عهدى كرده، به مظاهرت  ــينعلى ميرزا شجاع  الس بود و از قديم با حس

او فريفته گشت و در مقام مخالفت برآمد. 
وليعهد مغفور از كثرت رأفت و رحمتى كه با عموم اهالى ايران، خاصه اخوان كه خلاف و طغيان داشتند و 

1. نسخه افتادگى دارد.
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كتابچه اردشير ميرزا/ سعيده سلطاني مقدم

چون وجود هيچ يك را منشأ اثرى نمي دانستند، اعتنايى نمى  فرمودند و به اين واسطه هر يك جرى و جسور 
ــاهزاده را مأمور به معاونت نواب قهرمان  ميرزا و  ــدند. شاه را غيرت حميت دافع اين حركات گشته، ش مى  ش
ــب نگار با زين و يراق  ــاهزاده طاغى فرمودند و پيكر وى را بذل خلعت خاص و خنجر الماس و اس تنبيه ش
ــرتيپ قاجار دولو با فوج  ــكندرخان س ــاى نمودند[20پ] و به اين تفصيل: توپخانه دوازده عراده، اس طلاس
ــرتيپ لك خويى با دو فوج درشكه و اردوبار بختيارى، مصطفى قليخان سمنانى  مراغه، ابراهيم خليل خان س
ــاهى پانصد نفر، سواره شاهسون و قراجورلو دو هزار نفر، با  ــمنانى و دامغانى، غلامان خاصه ش با دو فوج س

جيوش ابواب جمعى خود، طريق خدمت پيش گرفتند. 
اسماعيل  ميرزا محض خبث  طينت و علت وحشتى كه از كرده  هاى سابق و لاحق خود داشت، با جمعيتى 
ــتبردى  ــت فراهم كرده، منتظر فرصتى بود كه دس ــطام و تراكمه دش ــاهرود و بس كه از اعراب و اعجام ش
ــند و به  ــان و اصفهان رس ــياه  كوه خود [را] به كاش نمايد. اگر كارى از پيش نبرد، به اموال و اثقال از راه س
ــلات و فرستادن  ــطة مراس ــلطنه پيوندد و چون آن مطلب معلوم آمد، به تدبيرات كافى و به واس شجاع  الس
ــود، او را آورده، مجال درنگ نداده،  ــاكر منصوره ب ــل كاردان در دامغان كه محل اردوى عس ــان كام مردم
دستگيركردند. بعد از گرفتارى، باز چون آن خيال محال از سر او بيرون نرفته بود و از شجاع  السلطنه اقوال 
واهى در ميان مردم مذكور بود، مصلحت چنان اقتضا كرد كه او را روانة دارالخلافه نمايد و خود به خدمات 
ديگر كه اهّم و الزم [21ر] از آن بود، گرايد. با عساكر ظفرمآثر تا مزينان رفته، توپخانه و سواره و افواج قاهره 

را براى نواب قهرمان  ميرزا فرستاده، به بسطام آمد. 
ــرگان، از جماعت تراكمه يموت و  ــت گ ــترآباد و دش ــد از رفتن بديع  الزمان  ميرزا به دارالخلافه، در اس بع
ــر بود. علما و  ــوال و نفوس مردمان در محل نهب و قتل و اس ــوبى پديد آمد كه ام ــوگلان، انقلاب و آش گ
ــترآباد ... چون آن صفحات به شاهزاده محول بود، ولايت شاهرود و بسطام و  ــادات و قضات و اعيان اس س
ــت و تاز تركمانان تكه و گوگلان مصون و محروس  ــوارع را از تاخ ــرم و معابر را نظم داده و طرق و ش جاج
نموده، با قليل جمعيتى به استرآباد گرگان رفت. پس از ورود حشرى جميع نموده و لشكرى فراهم كرده، به 
ــمى نامزد  ــاه با فرّ و جاه به معاونت و مظاهرت او، حش صحراى گرگان تاخت. از دارالخلافه به حكم شاهنش
ــت. حاجى  آقا كه از بزرگان و خواجگان دربار وليعهدى و مهذب [21پ] و مجرب بود، با صمصام خان  گش
ــلمان را سرتيپ بود و بخشعلى  خان قره باغى با دويست نفر غلامان  ــهور به ينگى مس كه دو فوج روس مش
ــتند. آنچه ياغى و طاغى بود، يا به ذّل اسار گرفتار شد  ــوار شاهسون، مأمور گش ــاهى و هزار نفر س خاصه ش
ــهور به دزدى و راهزنى بودند، در حضور به  ــت كه معروف و مش ــى و اند نفر از تراكمه دش يا به قتل آمد. س
قتل رسيدند و بعضى به رسم كرد به دارالخلافه با پيشكش فراوان از اسبان كوه توان و شتران كوه  كوهان 
ــته و فترت تازه برده نبودند، قريب دويست نفر  ــتاد. اسراى اسلام كه در مدت  هاى گذش و بنده و برده فرس

استخلاص كرده، به مواطن و اماكن خود فرستادند. 
قريب چهار ماه در آن دشت به آن طايفه ضالهّ نزاع داشتند تا درست از شر اشرار، آن صفحات را مصفى 
نموده، به استرآباد رجعت نمودند. و در ازاى اين خدمت، به اعطاى خلعت و كارد مرصّع و منصب سرهنگى 
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با نشان مرصّع الماس و حمايل سفيد از مرتبه اول همان منصب [22ر] مفتخر و مباهى شدند. در آن هنگام، 
بلاى وبا عام شد و قشون مأموره احضار به دارالخلافه گشتند و شاهزاده بعد از نظم آن صفحات و اطمينان 
ــرفيابى حضور شاهى نموده، به اين  ــتدعاى ش ــطام آمد و اس ــترآباد و يموت و گوگلان، به بس از امورات اس

سعادت فائز گشته، به دارالخلافه آمد و مورد الطاف و اشفاق پادشاهى گرديد.

مأموريت در رى
ــته كه سنه1251 و دويم سال از جلوس بود، تا به كليه رفع شر تراكمه اترك و گرگان و دفع  ــال گذش س
ضر اورنگ و افغان شود، موكب همايون عزيمت صفحات دشت گرگان و مساكن تركمان فرمودند، شاهزاده 
ــت خزاين داراى ملك رى  ــن ارادت و درايت و فرط خلوص و كفايت به حفظ ذخاير و حراس را نظر به حس
ــتيلا داد و استقلال  ــفر بود، چنانش اس ــاه با فر و جاه در س و مختار تختگاه كى نمودند. در مدتى كه شاهنش
بخشود كه در كل ممالك و طول مساكن، حكم او نافذ و جارى بود. در صيانت [22پ] عرض و مال و حفظ 
اهل و عيال شاهزادگان و امراى نامدار و ارسال حشم و جنود و ايصال ماليات و نقود و فرستادن توپخانه و 
قورخانه چنان جهدى نمود كه چشم دوستان خيره و و دل دشمنان تيره ماند و در مدت هشت ماه كه موكب 

همايون در آن صفحات بودند، همه وقت به بذل موهبتى تازه و مكرمتى بى  اندازه مفتخر و مباهى آمد. 

مأموريت و حكومت طبرستان و شورش تركمانان به سركردگى جعفر باى يموت
ــبب اغتشاش و انقلاب مملكت طبرستان  ــاه جمجاه به س بعد از عبور موكب همايون به طهران، شاهنش
كه از فضلعلى خان قراباغى حاكم آنجا برخاسته شده بود و مردم آنجا او را نمى  خواستند و آن ولايت موطن 
ــى را كه مايه اطمينان و اعتماد و ماده قلع فساد  ــورگير بود، كس ــكن آبا و اجدادى آن خديو كش اصلى و مس
ــتند نامزد فرمايند. شاهزاده را به نظم آن سر حد و دارايى آن مملكت مأمور فرموده، با  ــد، مى  خواس آنجا باش
ــترآباد  فرمان و خلعت، حكومت و اختيار آن صفحات از دامنه البرزكوه تا كنار درياى خزر از حد گيلان تا اس

مفتخر آمده، روانه شد. 
ــبت به حاكم خلاف نموده و تيغ بى  شرمى از غلاف بيرون آورده [23ر]  ــانى را كه نس در اول وهله، كس
بودند، بعضى را خود گوشمال داده و برخى را كه عمده و زبده بودند، به دربار شاهى روان ساخت؛ صفحات 
ــاخته، از رأفت كامل و رحمت شامل و حسن سياست و  ــدين مصفا س ــرار و مفس آن مرز و بوم را از وجود اش
فرط كياست، اطراف و نواحى آن سامان را مانند نگارخانه چين، بل بهشت برين بياراست. در آبادى ولايت 
ــعى كافى نمود و در  ــكرى جهدى وافى و س ــرحدات و تعمير بلاد و تكثير فوايد و انتظام مهام لش و نظم س
ــت سال كه دارايى طبرستان محول به ايشان بود، به بسط آيين نصفت و داد پرداخت و اسم جور  مدت هش
ــتم برانداخت. در آبادى بلاد و آسايش عباد اهتمامى تمام به عمل آورد. از دامن البرزكوه تا كنار درياى  و س

خزر، ولايت معمور و آباد و رعايا و لشكرى خرم و دلشاد بودند.
ــنه 1251 است، شاهنشاه، جمجاه، عزيمت سفر هرات نموده و شاهزاده را به تنبيه  ــال كه س در همين س
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ــكن نموده، مأمن خود قرار داده بودند و در ظاهر به  و تدبير تركمانان كه در بعضى از جزاير درياى خزر مس
ــتان و استرآباد مراوده داشته [23پ] و در باطن لازمه اسر و  ــم تجارت و معامله با اهالى گيلان و طبرس اس
ــرق و و ايذا و اضرار به مسلمانان مى  رساندند، مأمور نمودند. جزيره چَركَن نسبت به ساير جزاير اين دريا  س
معتبر و وسيع و با منفعت  تر است. معدن نفت و نمك دارد كه از اين جزيره به واسطه كشتى و ساير مراكب 
دريايى، به سواحل مى  برند؛ بيع و شرا كرده، سود زيادى مى  برند. و آن جزيره در دريا روبروى بادكوبه واقع 
شده. تخميناً دورش شش فرسخ مى شود. قيات نامى از معارف طوايف جعفرباى يموت كه چند شعبه و تيره 
مى  شوند و او از تيره كُر جعفرباى است؛ سال  هاى سال در آنجا سكونت اختيار كرده و مئونتى به هم بسته، 
ــتى و ناو و كرجى و لتكا و كسه باى كه بعضى  ــته؛ كش ــطه اين تجارت، صاحب مكنت و ثروت گش به واس
ــت، زياد نموده، اشرار و صعاليك تركمان در دور او جمع گشته، در سواحل گيلان و  ــامى مراكب درياس از اس
ــترآباد، اگر چه معامله خوبى مى  نمودند و طرفين از اين معامله منتفع بودند، ولى تا فرصتى  ــتان و اس طبرس
ــر [24ر] نفوس، دقيقه  اى  ــتبردهاى كلى و ضررهاى زياد مى زدند؛ از نهب اموال و قتل و اس مى  كردند، دس
ــيه پيدا كرده، به اطمينان آنها باكى از حاكم و ناظم  ــته. يك نوع بستگى هم به روس مهمل و نامرعى نداش

به هيچ وجه نداشتند. 
ــتان شاهزاده بود، به طورى كه بايد و شايد، استقرار و استدامتى به هم  ــال حكومت طبرس با اينكه اول س
ــهريارى، اسباب و آلات و ادوات محاربه بحرى را در كشتى  هاى بزرگ و  ــانيده، به محض ابلاغ حكم ش رس
كوچك كه هر يك نام مخصوصى دارد، در بندر شاه گيله اشرف فراهم آورده و دوهزار نفر تفنگچى اشرفى 
ــاحل دريا و در جنگ با تركمانان دانا و بينا بودند و با  ــاكنين س و كلبادى و عمرانلو و طالش و يخكش كه س
ــفر دريا بود، در آن بندر آماده و  غلامان و تفنگداران خاصه خود و آذوقه و تدارك و قورخانه كه از لوازم س
ــده، روان گرديدند. بلده اشرف از بناهاى «مرحوم شاه  عباس اول» است كه تفصيل بنا و تعمير و  ــتعد ش مس

آبادى آنجا در كتب مذكور است و هنوز از ابنيه عاليه او باقى و يادگار است.
ــتى نشسته، روان شدند. در جزيره عاشوراده كه جزيره كوچكى است و تا  ــتعداد در كش  [24پ] با اين اس
ــخ و به قريه گز- كه در ملوك انزان استرآباد  ــش فرسخ و به ميان كاله مازندران نيم فرس ــاه گيله ش بندرش
ــت، لنگر انداخته، در آن جزيره چند روزى به جهت آسودگى  ــت - دو فرسخ و اكنون بندرگاهى اس واقع اس
ــته، به  ــتگى و صدمات دريا توقف نموده، از خودآرايى همراهان و تربيت آلات حرب مطمئن گش و رفع خس
ــويش و اضطراب مى  رفتند. روز سيم هوا  جزيره چركن رفتند. يك دو روز باد مراد همراهى كرده، بدون تش
انقلاب به هم رسانيده، از امطار و رياح متراكم، دريا متلاطم شده؛ تا يك روز و يك شب بيم هلاكت و غرق 
ــده، آسايش و اطمينان به جهت كشتى نشستگان حاصل شد؛ باد مراد آغاز  ــب هوا صاف ش بود. صبح آن ش
ــيدند. تركمانان از مأموريت چيزى فهميده  اهتزار نموده، زودتر از آن كه منظور بود، به مقصد و مقصود رس
ــتى را ديده [25ر]، به قدر وسع و طاقت، در فكر گريز افتادند. آنچه  ــان و علامات آمدن كش بودند. از دور نش
ــاهزاده بعد از ورود همه  ــتند و راه فرار پيش گرفتند. آنهايى كه فرصت فرار نكرده بودند، ش ــتند برداش توانس
ــتند، به معرض حرق و غرق درآمد. همانا متنبى در اين  ــباب و آلات دريايى داش ــانيد. آنچه اس را به قتل رس
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مقدمه گفته بود:
و النهب ما جمعوا و النار ما زرعوا       للسببى مانكحو و القتل ما ولدوا   

دو روز در آنجا مانده، اسباب معيشت از بيوت مخشبه و آلات فلاحت، آنچه براى زرع و حصد دربايست، 
معدوم و نابود كرده، جزيره را از وجود آن اشرار مصفا نموده، بازگشتند و از همان راه به ساحل مازندران آمده، 
ــان  ــطه عريضه و چاپار به دربار معدلت مدار معروض نمودند. اين خدمت موقع استحس تفصيل كار را به واس
ــماعيل پيشخدمت خاصه شهريارى با خلاع فاخره و صلات وافره و هيأت متكاثره، از هرات به  يافته، آقااس
مازندران آمد و به هر يك از جان نثاران و فدويان ـ على قدر مراتبهم ـ بذل مكرمت و بث موهبت گرديد. 
يك قبضه شمشير مرصّع به جواهر [25پ] و نشان شير و خورشيد الماس از مرتبه دويم سرتيپى و حمايل 

سرخ به شاهزاده مرحمت شده، از اين عنايت سر مفاخرت برافراخت.

پيامبر دروغين در استرآباد
در سنه 1250، به سبب جسارت و هرزگى تراكمه دشت، در صفحات استرآباد اغتشاشى تازه به هم رسيد. 
مرد مجهول  النسب گمنامى كه خود را منسوب به سلسله عثمان - كه خليفه ثالث باشد- نموده و صد هزار 
ــار و هرات راه رفته، مردم را به دام آورده بود.  ــگ ياد گرفته، چندى در صفحات كابل و قنده ــعبده و نيرن ش
اكثرى از اهالى آن صفحات را رام نموده، خيال خامى در سر پخته و به هواى رياست كارى در پيش گرفته، 
به ميان تراكمه دشت آمد و آن طايفه را به طرزهاى غريب و عجيب فريفته و شيفته خود گردانيد و جمعيتى 
ــوبى در آن صحرا برپا نمود. آن  ــورش و آش فراهم آورده، به تاخت و تاز بلاد و اضرار و ايذا عباد پرداخت؛ ش
ــت، به رأى العين برپا ديد و به حضرت ايشان- كه [26ر] در ميان تراكمه دشت مقتدا و  ــر داش فتنه كه در س

مراد خود را به اين لقب مى  نامند- ملقب گشت. 
تركمنان كه مردمان عارى از فهم و درك هستند و در دين كمال عصبيت را دارند، به ترهات اين غول 
ــوب  ــتند و آنچه مى  گفت، مى  پذيرفتند. فتنه بالا گرفت و آش گول از راه به در رفته، مريد و فدايى وى گش
برملا شد. شاهزاده با افواج پياده و سواره مازندرانى و استرآبادى و غلامان ركابى خود - كه چهار هزار نفر 
ــمنان و دامغان و بسطام محمدحسن خان سردار با  ــر آمدند و از دارالخلافه به راه س بودند- مأمور به دفع ش
ــواره به اجلال و بيرانوند كه به همه جهت  دوازده عراده توپخانه و قورخانه و افواج آذربايجانى و عراقى و س
ــدند. جعفرقلى خان ايلخانى بجنوردى با سواره ابواب جمعى  ــش هزار نفر مى  شدند، مأمور آن سرزمين ش ش
خود از خراسان آمده، ملحق به اردو گشت. نه ماه در آن صفحات به هزار زحمت و مشقت كه از جنگ  هاى 
ــب ديدند، به بخت بلند شهريارى حضرت ايشان با جمعى از اعوان دستگير  ــبيخون  هاى ش روز [26پ] و ش
گشته، شاهزاده با بعضى از قشون در گرگان توقف نموده، محمدحسن خان سردار را با جعفرقليخان ايلخانى 
به اترك فرستاد كه بقيه اشرار را دفع نمايند. آن دو نفر با ابواب جمعى خود رفتند و آنچه لازمه اسر و قتل 

بود، به عمل آورده، بازگشتند.
مخدوم قليخان، بزرگ طايفه دوجى كه يكى از شعب يموت است، در آن ميان مخدوم و مدار عليه شده، 
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تركمانان به هواى او حركت مى  كردند. پس از آنكه كار خود را پريشان و ايل را به بيابان ديد، از در عجز و 
ناتوانى درآمد، رسل و رسايل برانگيخت، متقبل پيشكش و ماليات و گرو شده، پسر خود را با رؤساى طوايف 
ــكش  ها از اسب و شتر و ماليات كه باقى مانده بود، ارسال نمود و اسرايى كه به برده،  ــتاد و پيش يموت فرس
برده بودند [27ر] با هزار انفعال و انكسار روان كرد تا از تقصير او درگذشت. از امورات آن صفحات اطمينان 
ــر مخدوم قلى خان و ساير رؤساى يموت و  ــردار با حضرت ايشان و پس ــن خان س حاصل نموده، محمدحس
ــمنان به دربار پادشاهى روان ساخت و خود به مقر حكومت بازگشت و در ازاء  ــكش از راه س گوگلان و پيش
ــيد تمام الماس و حمايل سرخ از مرتبه اول سرتيپى به صحابت  ــان شير و خورش اين خدمت، به اعطاى نش

محمد اسماعيل بيگ تركمان، غلام پيشخدمت، مفتخر و مباهى آمد. 

شورش سالار در خراسان
ــتان مشغول حكمرانى و دارائى بود تا در سنه 1262 براى طغيان و سركشى حسن خان  در مملكت طبرس
ــانى و مروى و تراكمه سرخس و  ــته بود و جمعيتى از خراس ــان، لواى خودسرى افراش ــالار كه در خراس س
ــالور و تركمانان تكه و يموت و گوگلان بر سر خود گرد آورده، نواب حمزه  ميرزا از دارالخلافه  ــاروق و س س
ــاهزاده به تأديب تراكمه [27پ] دشت كه در دور سالار جمع شده  ــان مأمور و ش به تنبيه متمردين به خراس
ــرف توابعى و لاريجانى و سواره كرد جهان بيگلو  ــى و اش بودند، نامزد گرديد. افواج مازندرانى كه هزار چرس
ــترآبادى و غلامان خود كه به همه جهت  ــواره اس و بدانلو و ترك گرايلى و اوصانلو و قليچى تفنگچى و س
ــت و مفخم عساكر فيروزى مآثر ساخت. تركمانان  ــش هزار نفر مى  شدند، در گرگان رايت اقبال برافراش ش
ــه عيال و اطفال و اموال  ــكر ظفر نمود به گرگان از ترس اينك ــنيدن ورود لش ــوت و گوگلان، محض ش يم
ــر سالار پاشيد؛ به مساكن خود برگشته و به اين جهت وهنى  ــر از س آنها در معرض هلاكت افتد، همه يكس
عظيم در كار سالار پديدار آمده، بى سر و سامان گشت و رو به صحرا و سامان نهاده. تا رفته رفته كارش از 
ــتند؛ به همگى از در عجز و نياز  ــت رفت و دفع ماوقع تركمانانى كه از راه خطارفته، خود به صواب برگش دس
ــته و مغفرت خواسته. آنانى كه به صدق و صفا سالك مسلك خدمت دولا  درآمده، از كرده خود معذرت جس
[28ر] شده، همت و اهتمال نموده خدمت كردند و ماليات خود را دادند و پيشكش  ها كشيدند. بعضى اشرار 
ــغول بودند، به گير آورده، دستگير نمود. چند نفر از آنها  ــه خذلان خزيده، به دزدى و هرزگى مش كه در گوش
ــا و زعماى آن قوم را با پيشكش روانه دارالخلافه  ــرارت زياد بودند، در حضور گردن زدند. رؤس كه مصدر ش
ساخت. به شهر استرآباد آمده، استدعاى شرفيابى خاكپاى همايون نمود. مسئول به عز اجابت مقرون گشته، 
ــده، به فرمان والى  به دارالخلافه آمد و نواب خانلرميرزا- كه حاكم همدان بود- از حكومت آنجا معزول ش
طبرستان روان شد. در اين اثنا، مزاج مبارك پادشاه از جاده اعتدال به اعتلال گراييد و در ششم شهر شوال 

سنه 1264 به رحمت ايزدى پيوست.
ــاه عالميان پناه از آذربايجان به  ــان بالا گرفت و در اكثر از بلاد، هرج و مرج راه يافت. شاهنش فتنه خراس
ــاهزاده با امر ملكزادگان [28پ] تا قزوين به استقبال رفتند و مورد الطاف  ــلطنت عزيمت فرمودند. ش مقر س
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خسروانه شدند. بعد از نزول به تختگاه كى و مرز رى شاهزاده را به جهت اصلاح اغتشاش و اختلالى كه از 
ــتان و خوزستان رو داده، در عشر آخر ربيع  الاول سنه  ــام اعراب در لرس اكراد و الوار بختيارى و جماعت احش
1265 مأمور فرمودند تا رفع عوامل و دفع اشرار نمايند و از تطاول و شرارت آن طوايف در كمره و گلپايگان 
و خوانسار و فريدن و چهار محال و ساير بلوكات اصفهان تا لرستان و خوزستان، هر چه مساكن بود، محل 
مهالك و هر چه مسافت بود، جاى افت و محافت گشته، بالمره راه آمد و شد تجار و قوافل بند بود و كسى 

را يارا و جرئت عبور و مرور نبود.
 شاهزاده را به حكومت و نظم ولايات لرستان و بختيارى و عربستان و كعب و فلاحيه و رامهرمز تعيين، 
ــكارى شاهزاده و  ــپهبدى نامدار بود- به پيش ــليمان خان گرجى را - كه اميرى بزرگ و س ــهام   الدوله س س
سردارى قشون مأمور تشخيص دادند. از دارالخلافه  الباهره [29ر] با افواج قاهره كه عبارت از دو فوج كمره 
ــت نفر توپچى و  ــت عراده توپ و دويس ــتان و هش و گلپايگان و يك فوج فريدن و چارمحال و دو فوج لرس
قورخانه و چهارصد نفر سوار شاهسون دويرن و چهارصد نفر سوار چگنى قزوين با غلامان خاصه خود روان 
شدند. اول مرتبه، اغتشاشى كه در كمره و گلپايگان و خوانسار و فريدن و چهارمحال از طوايف بختيارى رو 
ــتگير كرد و بعضى را سياست نمودند؛ برخى كه از معتبرين  ــرار را كلاً دس داده بود، همگى را رفع نموده، اش

مفسدين بودند، به دارالخلافه روانه كرده.
ــانيد. آنان كه طاعت   در اين مدت فترت، هر چند از هر كه برده بودند، همه را گرفته، به صاحبانش رس
ــاخته، به هر يك خدمتى محول و مقرر داشت و قلعه جاتى كه بختيارى  ــتمال س و فرمان بردارى نمودند، مس
ــاخته بودند، همه را خراب نمود؛ من جمله  ــرار آن نواحى در اطراف و اكناف براى مأمن خود س ــاير اش و س
ــيار  ــرار و قطاع  الطريق قلعه بس ــت، اش در قريه اروجن چهارمحال كه متصل [29پ] به خاك بختيارى اس
ــتفاق خود قرار داده بودند و از آذوقه و باروط و شرب و بسيار ضروريات انباشته و همه  ــاخته، مس محكمى س
وقت به قوافل و مترودين ايذا و اضرار مى  رسانيدند، خراب و ويران كرده. ساكنين آنجا بعضى كه شرارتشان 
غالب بود، نيست و نابود نمودند و برخى را محبوس و مقيد ساخت. و جمعى كه رعيت و فقير بودند، از آنجا 

كوچانيده، در ساير دهات چارمحال مسكن و مأوى داده. 
بعد از شش ماه كه در چمن قهقه و گندمان سنگباران توقف كرده و نظم كامل از همه بابت در آن سامان 
پيدا شده، از راه بروجرد به لرستان رفت. در اندك زمان آن صفحات را نيز از شر وجود طوايف ياغى و طاغى 
ــاى طايفه بيرانوند و سگوند و ديگر طوايف كه منشأ  ــير نموده و رؤس بپرداخت. بعضى را قتيل و برخى را اس
ــت شهريارى اندر افتادند. و از خوانين و  ــاد بودند، روانه [30ر] دارالخلافه نمود و به معرض سياس فتنه و فس
ــاد در نهاد آنها مشاهده مى  شد، همگى را گرفته، به مقر خلافت كبرى  ــتر و دزفول كه آثار فس آقايان شوش
ــنوات ماضيه كه در عهده تعويق و عقده تأخير افتاده بود، وصول نمود. كسانى را كه پا  ــتاده، ماليات س فرس

در جاده خدمتگزارى مستقيم بود، مستمال نموده، نظم كامل و ضبط شامل در آن سرحدات به هم رسيد.
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شورش ميرزا قواما در فارس و عربستان و تحصن در قلعه گل و گلاب
 پس از انتظام مهام لرستان و شوشتر و دزفول، سهام  الدوله با پنج هزار سوار و پياده و شش عراده توپ 
از پى نظم و فصل و ايصال منال رامهرمز و فلاحيه و حويزه و بختيارى و دستگير نمودن چند نفر از مشايخ 
ــت و همداستان بودند، مأمور به  ــاى بختيارى كه در فتنه جويى با ميرزا قواماى بهبهانى همدس عرب و رؤس
آن صفحات نمود و چون ميرزا قواما، حادثه عظيمى مدت يك سال بود در فارس و عربستان برپا كرده بود، 
ــاى آن صفحات [30پ] به تعاقب مأمورين مى  رفت و مترصد وقت  ــاهزاده خود به عنوان تفرج و تماش ش

كار مي بود.
ــال ها بود كه خيال خودسرى  ــر ميرزا منصورخان كه ابا عن جد در بهبهان حكمران بود، س  ميرزاقواما پس
در سر داشت و همواره اوقات خويش مصروف تدارك اين مهم مى  نمود و به مواصلت و مخالطت اعراب و 
الوار آن ديار معاونت و مظاهرت مي جست و در قلل جبال قلاع محكم به دست مي آورد و ممر و مدخل آنچه 
او را مسدود مي ساخت و در شقاق  هاى خود از آلات و ادوات حرب و ضرب و ديگر چيزها كه در هنگام كار 
ــت و بالاى  ــرا، پس ــت، ذخيره مى  كرده و از علوفه و آذوقه صحن و س حارب و ضارب را ضرور و در كار اس
قلعه جات را بر مى  آكند و اقوام و عشيره و اتباع و قبيله خود را پيوسته به اطراف و اكناف مى  فرستاد و مردم 
آن صفحات را كه بالفطره شرجو و هنگامه  طلب هستند و به وعد و وعيد و نوا و نويد فريب مى  داد و جبلت 
مى  گرفت. تا وقتى كه محمدشاه مرحوم درگذشت و محمد براتى معين گذاشت، [31ر] ميرزا قواما از مسكن 
ــش وى، شورش تمام  ــتان، آغاز بى  اعتدالى نهاد، به طورى كه از كوش خويش به در آمد و در فارس و عربس

در مملكت فارس پديد آمد و بسا جان  ها و  مال  ها به هدر رفت. 
ــد، نواب بهرام  ميرزا به  ــاهى قوم و قويم ش همين كه ملت و دولت محمدى تأييد و نصرت ناصرالدين ش
ــت. چون منظور خاطر و مكنون قلب  ــتغال داش ــال به حكومت آنجا اش ايالت فارس مأمور آمد و تا يك س
ــت و كياست نموده  ــرار و دفع اضرار به طورى كه سياس اولياى دولت قاهره از ايالت او چندى نپاييد، دفع اش
ــم ماده فتنه و  ــد. نصرة  الدوله فيروزميرزا به انتظام و ايالت مملكت فارس و گرفتارى ميرزا قواما و چش باش
ــال بيشتر زياده بر آنكه  ــكرى بي مر فرمان دادند. و بعد از ورود به آن مملكت، يك س هدم به ميان فتاد با لش
ــت جد و جهد نمود كه شايد دفع شر ميرزا قواما نمايد و يا يكى از قلعه جات او را به  ــت و مى دانس مى  توانس
ــاير ممالك فارس نهايت خدمات عمده و  ــراى خدمات ديگر كه اهّم و الزم از اين نبود، در س ــگ آورد؛ ب چن
ــطه ماليات  ــمت ولايت فارس چندانى نپرداخت و نصرت يافت و به اين واس ــاير به اين س كارهاى بزرگ س

بهبهان و توابع آن سامان لاوصول بماند.
ــايخ اعراب،  ــى اطاعت و طلب وجوه ديوانى در نزد هر يك از مش ــه رامهرمز رفت و از پ ــهام  الدوله ب  س
ــرحى بيان نمود. مشايخ فرستادگان را همراه فرستادگان خود باز فرستادند و هر يك محقر  ــى روان و ش كس
هديه  اى ارسال نموده، در جواب نوشتند كه ما همگى رعيت فرمانبردار [31پ] شكرگزاريم، ولى چون دفع 
شر از رعيت بر اولياى دولت لازم است، تا ميرزاقواما در اين نواحى است، از شر و ضر او آسوده نبوده  ايم، و 
از بيم او طاعت نمى توانيم نمود، زيرا كه او در اين خاك مأمنى محكم دارد و اسبابى فراهم كه گرفتن آن 
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ــان كردن آن بيرون از هزار حال و ما مردمان صحرانشين هم از بابت حفظ عرض  ــت. پريش مأمن محال اس
ــت شر او را از ما باز داريد، سپس  ــت اطاعت دهيم. نخس و مال خود نمى  توانيم پا در دايره اتحاد نهيم و دس

بندگى و طاعت از ما خواهيد. 
سهام  الدوله به همراهان خود از پى خراب نمودن قلعه چم  ملا كه در ملوك بهبهان واقع و از قلاع منيع 
و مستحكم، برخاستند و در يك فرسخى قلعه، محلى كه موسوم به خايران است، فرو نشستند. بعد از امعان 
نظر و تصورات تسخير قلعه، آن حصار را گشودن و يا اهل آن را محصور نمودن، ممتنع و محال ديدند، زيرا 
كه آن قلعه در قله كوهى واقع است كه در دامنه آن كوه از دو طرف شطى عظيم جارى و سارى است كه 
ــهام  الدوله نرفته، شيخ حاكم و حدادشاه  ــت. هنوز چند روز از ورود س با غيرمراكب آبى، عبور از آن متعدد اس
ــيخ عبداالله  خان با جمعيتى فراوان، على  الفعله بر گرد اردو فرود آمدند و  ــيخ  قادر و ش ــيخ  جابر و [32ر] ش و ش

اهل اردو را فراگرفتند. 
ــخى اردو در  ــمت اردو درآمدند و در دو فرس ــر ميرزا قواما، با جمعيتى از يك س روز ديگر، ميرزا رضا، پس
ــته. سهام  الدوله با همراهان خود محصور بين  الحاضرين گشته، شاهزاده را آگاهى دادند.  محلى مرتفع نشس
ــر بود خواست؛ به قلعه شيخ رامهرمز رسانيد و به خط خود به  ــاهزاده فوراً تعدادى چند كه التزام آنها ميس ش
هر يك از مشايخ عرب به عربى خطى نوشت و پيكى دوانيد و شيخ سلمان را در ميان اعراب روان كرد. در 
حسن تدبير و تحرير و تأييد تقدير شيخ مذكور را كه از فحول مشايخ بود، در نزد خود آورد و او را مستمال 
ــت خدمت گرفت و چندان كه لايق بود، خلعت و نعمت به وى داد و او را نيز به جهت تفريق اين  ــوده، بيع نم
اجتماع در ميان آنها فرستاد. هر دو شيخ، وصول مراسلات به مضمون الاعراب اشد كفرا و نفاقاً، موافقت به 

متعاقب آنجا شده، [32پ] در هم ريختند و با يكديگر كمر آويختند و متفرق شدند. 
ــارت يافته بود و بر تعاقب آنها اجازت حاصل كرده. پيش  ــهام  الدوله از جانب شاهزاده در اين معنى اش س
از آنكه آنها در محل خود حركت نمايند، سهام  الدوله تعبيه كار را نموده، پيش از متفرق شدن و گريختن بر 
ــتاد و خود با جمعى بر آنها آويخته و شيخ مذكور و شيخ سلمان نيز معاونت نموده و  ــر راه ها سوارها فرس س
حدادشاه كه در ميان طوايف اعراب لواى خودسرى افراشته و خود را سلطان انطاكيه انگاشته، با شيخ حاكم 
و شيخ جابر را دستگير كرده، در نزد شاهزاده آوردند و در قلعه سلاسل به سلسله و قيد با يكديگر دربستند. 
از كردهاى خوئين يك قلعه سلاسل بهره و حاصل يافتند و چند تن از اعراب، مورد سياست و عتاب شدند. 
پس از يك ماه، حداد شاه و يكصد نفر ديگر از مشايخ را به دربار معدلت مدار روان نمود و شيخ عبداالله خان 
حاكم حويره و شيخ سلمان و شيخ قادر پيشكش  ها دادند و از عهده مال ديوان گذشته برآمدند. سهام  الدوله 
ــود قرار داده و از  ــت و ميرزاقواما محكمه براى خ ــه چم  ملا را كه در محل بهبهان واقع اس ــون فتح قلع چ
ــه قلعه به شاهزاده معروض و  ــهيم نموده بود، محال ديد، تفصيل را با تصوير و نقش همه جهت مضبوط و س
مقهور نموده و معاودت را درخواست كرد. مسئلت او مقبول نيفتاد و شاهزاده در اعلى حضرت پادشاهى تنبيه 
ميرزا قواما و تخريب قلاع او را استدعا نمود. اجابت اين [33ر] استدعا و اجازت اين تمنا در رسيد. شاهزاده 
سهام  الدوله و همراهان او را روز به روز حكم مى  فرستاد. اين گونه دستورالعمل مى شد كه شب و روز پنهان 
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و آشكارا مى  بايد از زد و خورد و يورش بر جمعيت ميرزا رضا، پسر ميرزاقواما، دقيقه فروگذار ننمايند و پيوسته 
ــغول باشند. چندى كه بدين گونه درگذشت، پسر ميرزاقواما با همراهان اردو به  در كار مجادله و معارضه مش

شكست آوردند. ميرزاقواما با جمعيتى فراوان به معاونت پسر از قلعه به زير آمد و با پسر پيوست.
ــر ميرزاقواما نمود. حكم داد  ــران سپاه را حكم به شبيخون بر س ــاهزاده سهام  الدوله و ديگر س ــبى ش  ش
ــب هشتصد نفر از الوار و ... به سركردگى  ــب تا طلوع صبح، اطراف او را فروگيرند. در همان ش كه از اقل ش
ــتن از رودخانه و گرفتن قلعه  ــمال خان فيلى از محل مخصوص، حكم به گذش عليرضاخان بختيارى و توش
ــر بر گذشت، پاى در گل فرو شد و مابقى به  ــت [33پ] آب از س نمود. چند نفر از روندگان را در آن پهن  دش
ــدند و قلعه را گرفتند.  ــر قلع رفتند و به بام حصار بالا ش معاونت ملاخان از آب و گل بر آمدند و پنجه بر س
ــل در افتاد. نه نفر از  ــت الوار فيلى و هزار خي ــه چنگ هيچ توانا در نيامده بود، به دس ــه تا حال ب ــلا ك چم  م
ــت و دو نفر مجروح شدند. پيش از گرفتن قلعه ميرزا قواما، خبر رسيد ميرزا رضا پسر  مأمورين مقتول و بيس
ــتاد. رفتن پسر ميرزا قواما، مايه تهور و تجاسر مأمورين شاهزاده  خود را با جمعى، به يارى قلعه كوهان فرس
ــد. پاى جلادت پيش نهادند. در اين اثنا ميرزا قواما را از تصرف قلعه آگاهى دادند؛ راه فرار پيش گرفت و  ش
ــرش، از ميان الوار ممسنى گريخت. جمعى فراوان از منهزمان،  به نارنج قلعه بهبهان پناه برد. ميرزا رضا پس
ــپاهيان درآمد. توپ  هاى كوچك كه در قلعه چم ملا  ــت س ــتند و غنيمت فراوان به دس مقتول و مجروح گش
بود به درآورد و يك عراده [34ر] توپ بزرگ كه از توپ  هاى نادرى بود، از آنجا حمل و نقلش ممكن نبود، 

بشكستند و قلعه را خراب نمودند. 
غصبان  خان كه يكى از مغضوبان و منهوبان ميرزاى منهزم بود، به كدخدايى و دارايى آنجا مأمور و مقرر 
ــهام  الدوله را- على  قدرمراتبهم- به بذل عنايتى خوشوقت نمود. در  ــاهزاده هر يك از همراهان س گرديد. ش
ــرهنگ فوج فيلى افزود. بعد از آنكه حكم كليه را به تسخير  ــمال خان س مدارج عليرضاخان بختيارى و توش
قلعه بهبهان و توابع و قلاع منيع گل و گلاب به سهام  الدوله نموده، سران سپاه فرداً فرداً بخواست و به هر 
ــهام  الدوله را با ابواب  ــوم اتفاق و اتحاد در ميان همگى بنياد نهاد. بعد از آن س يك جداگانه حكمى داد و رس

جمعى او بر سر قلعه بهبهان فرستاد و خود با غلامان خاصه، به لرستان عطف عنان نمود. 
سهام  الدوله به بهبهان رفت[34پشت]و در سمت شرقى شهر كه محاذى نارنج قلعه بود، فرود آمد و بعد از 
ديدن و رسيدن، نقشه شهر و قلعه را بنگاشت و صورت حال را چنين عرضه داشت كه اين قلعه گوئى، گويى 
است از روى و آهن ريخته  اند و قنديل  آسا در وسط گنبد گردون آويخته تا مدت چهار ماه از جانب شاهزاده 
حكم دستورالعمل مي رفت و از سهام  الدوله حاصل عمل در مي رسيد، تا اينكه ميرزاسلطان محمدخان و ميرزا 
كمال بنى  اعمام ميرزا قواما را كه دور شهر مسكن داشتند، سهام  الدوله بگرفت و به اين واسطه اهل شهر را 
در گرفتن نارنج قلعه با خود متفق نموده، ميرزاكمال را در نزد خود نگاه داشت و ميرسلطان محمدخان را با 
اهالى شهر، از طرف شهر به يورش امر نمود و خود از بيرون باغ منصوريه را سنگر ساخته، آغاز توپ زدن و 
آلات قلعه  گيرى به كار [35ر] بردن كرد، تا وقتى كه ميرزاقواما خود را مستأصل و مغلوب ديد، به اهل شهر 
توسل جست و مفرى از آنها درخواست كرد. شهريان را دل به بيچارگى وى بسوخت. طرفى از اطراف قلعه 
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را كه متصل به شهر بود، خالى گذاشتند؛ ميرزاقواما با چند نفر از اقارب خود بگريخت و به قلعه  گل و گلاب 
كه در چهار فرسخى بهبهان است، متحصن شد. نارنج قلعه برست و در بنيان هستى او شكست درآمد. چنان 

در تخريب آنجا اهتمام رفت كه مشتى خاك شد. 
ــايان پنداشت. چون خود در ساير  ــمرد و فيض ش نصرة الدوله فيروز ميرزا، فتح اين قلعه را فوزى عظيم ش
ــت و كارهاى بزرگ در نظر گرفته و آن طورى كه شايست و  ــگرف در پيش داش صفحات فارس خدمات ش
ــت به امورات اين سمت پردازد و به قسم دلخواه كارها را منظم و منضبط سازد [35پ] از  ــت مى  توانس بايس
اولياى دولت عليه استدعا نمود كه چندى سهام  الدوله در آن سامان بماند و ناتمامى كارها را به انجام رساند. 
ــود.  ــتدعا و تمناى نصرة الدوله معمول ش ــرف نفاذ يافت كه از قرار اس از دارالخلافه  الباهره حكم همايون ش
شاهزاده سهام  الدوله را از اين حكم، آگاهى داد و فرمان همايون را فرستاد. سهام  الدوله پس از صدور حكم، 
به فكر تسخير قلعه گل گلاب افتاد و با همراهان خود رأى مي زد و تدبير مى پخت. و آن قلعه اين چنين است 
كه در قله كوهى بلند دو قلعه در توى يكديگر واقع است كه قلعة اول موسوم به گل و ديگر به گلاب است 
كه حصار آن قلعه را از سنگ خدا آفريده و در بعضى مواضع كه فى  الجمله رخنه اى بوده، يا تراشيده  اند و يا 
از سنگ انباشته و در درب آن خندق سان، دره عميق واقع شده كه به جهت عبور، تخته  اى چند بر روى او 
انداخته  اند و پل ساخته. بعد از برداشتن آن تخته پل ديگر تصور نمى  توان كرد كه احدى بتواند [36ر] در آن 

قلعه درآيد و تا كنون در هيچ عهد و عصر، كسى آن قلعه را نگشوده، چنان كه فردوسى گويد:
                پنـاه دليـران ايـران زميـن                    گل است و گلاب و سفيد گزين

ــداى آن قلعه، كه از  ــارى فرموده، مراد على، كدخ ــد ناصرى، حق- جل و علا- ي ــه از بخت بلن بالجمل
ــنى كه از طوايف خود بود  ــان ميرزاقواما بود، به جهت مهمى از قلعه به زير آمده و در ميان ايل ممس خويش
ــواران اردو دچار گرديد. او را گرفتند و در نزد  ــگام مراجعت به قلعه، در عرض راه به چند نفر از س ــه، هن رفت
ــهام  الدوله شبانه فرستاد اهل و عشيره قوم و قبيله او را از ميان ايل به اردو آوردند؛ به  ــهام  الدوله بردند. س س
تقيد و محبوس نمود و فتح قلعه را از مرادعلى خواست. مراد كه به نامرادى رسيده بود، تعهد نمود و به قلعه 
ــلطان محمدخان را با جمعى تفنگچى و دو عراده توپ و پانصد سوار به  ــب سهام  الدوله ميرزاس رفت. نيم ش
ــتاد. مرادعلى[36پ] در قلعه را بگشاد؛ ميرزا سلطان محمدخان با تفنگچيان به قلعه گل درآمدند،  قلعه فرس

ميرزاقواما به قلعه گلاب گريخت و گفت:
       چون كه گل رفت و گلستان شد خراب      بـوى گل را از كـه جـوييم، ازگلاب

سهام  الدوله نصرة الدوله را آگاهى داد و معروض نمود كه از آن طرف در مسير جميع راه ها سواره و پياده 
ــتگير نمايند. چون آب قلعه گل و گلاب منحصر به چشمه بود كه  ــتد كه هنگام گريز، ميرزاقواما را دس بفرس
در قلعه گل واقع است، ميرزاقواما سه روز در آنجا به بى آبى به سر برد. چون حال خود را در معرض هلاك 
ــتحفظين آمر فرار كه نصرة الدوله  ــه هزار فلاكت پياده، كوه به كوه بگريخت. دو روز بعد از فرار، مس ــد، ب دي
ــهر بهبهان را  ــهام  الدوله ش ــتاده، س قرار داده بود، او را با دو نفر ديگر پياده بگرفتند و به دربار همايون بفرس
ــاهزاده  ــپرد و به اردوى ش ــرتيپ لاريجانى كه از جانب نواب نصرة الدوله مأمور بود، بس به عباس قليخان س
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بازگشت نمود.
ــد مرتبت داد. آن  ــى ملاطفت نمود و همى مزي ــهام  الدوله را به پاداش خدمت، بس ــاهزاده، س [37ر] ش
صفحات از وجود ياغى و طاغى و اشرار و الوار فيلى و بختيارى و طغيان اعراب شهرى و بدوى پرداخته شد 
ــاخته، عربستان و لرستان و بختيارى كه هر روز از هر كنار آن  ــامان به اى نحو كان س و كار آن نواحى و س
فتنه در ميان مى  آمد، چنان مأمن و مامور گشت كه شاهزاده و ديگر امرا و آزاده كه از جانب وى در اطراف 
و اكناف آن نواحى آمر و ناهى بودند، اوانى و اقاصى از رعايا و برايا، ضعيف و توانا همه را به حالت خود باز 
گذاشتند كه اگر هنگامه  طلبى در طلب فتنه هنگامى جويد، هوايى در سر دارد، بازنمايد و مجهوداليد خويش 

به كار برد تا با اين واسطه، ابرار و اشرار از يكديگر ممتاز شوند.
مدت شش ماه بدين گونه روزگارى درگذشت. متعدى [37پ] و خودسرى پديد نيامد و مظلوم و ملهوفى 
كس نيافت. به طورى اهالى و حوالى آن صفحات را رام و آرام نمود كه همسران و همسايگان در حيرت فرو 
شدند؛ اطوار و كردار او در نظرها وقعى عظيم يافت و كارهاى زياد كه در اين مدت كم نموده بود، در پيشگاه 
ــاه جهان  پناه از پى نوازش و ظهور ملاطفت ملوكانه، نه به عنوان عزل و  ــاه زايدالوصف جلوه كرد. ش پادش
ــهام  الدوله و همراهان او را در آنجا بر سر خدمت  ــاهزاده را به دارالخلافه خواست. شاهزاده س مغضوبانه، ش
ــود با چند تن از خدمتكاران به مقر خلافت آمد و پيش از آنچه مكنون خاطر او و مظنون ديگران  ــاد و خ بنه
بود، مورد التفات گوناگون شهريارى شد، چنان كه اقران وى از بزرگ و كوچگ، بر او حسرت و حسد بردند. 

حكومت درالخلافه در سال 1269
ــاهزاده [38ر] برگذشت، شاه جهان  بخش خواست تا ملاطفتى كه از او در دل دارد،  چندى كه از ورود ش
بر همه كس معلوم و مشهور فرمايد و شاهزاده را نسبت به ديگر منتسبان، به التفاتى خاص اختصاص دهد. 
ــپرد و او را حكمران دارالخلافه طهران و مضافات فرمود و چنان كه  ــنه 1269 خامه سلطنت را بدو بس در س
ــيله به حكام ديگر ولايات  ــران برترى دارد، او را نيز به اين وس ــاير ولايات ممالك اي ــت طهران بر س ولاي
سرورى بخشود. شاهزاده به شكرانه اين عنايت، خديوانه سر بر آستان و جان در آستين گذاشته، چنان لوازم 
خدمت و حفظ حشمت شاهى را مراقبت و مواظبت مي نمود كه سال  هاى دراز، ايام و ياد روزهاى بلا را منع 
نمى  شمرد و از شهر به بيرون پا نمي گذاشت و از هيچ جهت از كار خدمت پادشاه تغافل نمى  كرد و همه وقت 

عموم امور [38پ] شهر و ملوكات منظم و منسق بداشت.
ــدند و جان گرانمايه را كه  ــاند و همه متفرق ش ــيوعى به هم رس ــنه 1269 كه در رى بلاى وبا ش در س
ــب حكم شاهنشاهى و به اقتضاى  ــمرده، به در رفتند، شاهزاده بر حس ــت مغتنم ش از هر متاعى عزيزتر اس
منصب حكومت و دادخواهى در دارالخلافه مانده، سر كار اقدس به عادت مشهوره سابقه كه در تابستان به 
ييلاقات تشريف مي بردند، به شميرانات و لواسانات عازم گرديدند. شاهزاده با شدت بلاى وبا و حدّت گرماى 
ــل  االله- نموده، در انجام مهام دولتى و حفظ خزاين و  ــل به بخت بلند- ظ تهران، توكل به حفظ خدا و توس
حراست شهر و ملوك و سلوك با رعايا و خدام پادشاهى و نظم سپاهى كماينبغى شرايط حزم را به جا آورد 
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ــته و سركار همايون  ــكلات مهام فروگذار نكرد؛ تا اينكه بليه وبا رفع گش و دقيقه  اى از معضلات امور و مش
ــدند. در ازاى صدمات و ضراى ضربات التفات  ها فرمودند و  ــريف فرماى شهر ش ــفر سلطانيه تش به عزم س
ــفيد از مرتبه اول ميرپنچى  ــرخ و س ــان و حمايل س مرحمت  ها نمودند، [39ر] خلعت عالى با منصب و نش

مكرمت فرموده، از امثال و اقران برترى بخشودند.
ــلطانيه تشريف داشتند و رجعت فرمودند و يك سال ديگر در موكب  و در غياب موكب همايون كه در س
ــنه 1272 هجرى است، سيم سال است كه  ــد. تا كنون كه س ــغول خدمات بود، مورد الطاف ش همايون مش
متصدى امر خطير حكومت و مستقل شدن جليل ايالت است و چنان در دارالخلافه و توابع با شرايط حراست 
ــرار و اضاعه فجار نموده، اسائت اعمال و قباحت  ــت، اغاثه ملهوف و اذاعه معروف و ازاله اش و دقايق سياس
ــهر و اطراف آن را به وفور عنايت و الطاف و مزيد  ــراف ش ــاخته و اش افعال مرهون چنين را وبال نكال او س

سماحت و اعطاف اختصاص داد.
ــب و روز سر در  ــاهى حرفى بر زبان نيارد و قدمى بر ندارد. ش مجملاً به رضاى الهى و ميل خاطر شاهنش
ــتانه همايون نهاده، به اعطاى معظم خدمات و اجراى احكامات مفتخر و مباهى است. هر روز به التفاتى  آس
ــوم با  تازه و عنايتى نو ممتاز آيد و بر عالميان فخر و ناز نمايد. در فنون علوم بهره ور و از قانون آداب و رس
ــتحضار شامل حاصل نموده؛ و السلام على  ــى و عربى و تواريخ و نظم و نثر اطلاع كامل و اس خبر. در فارس

من اتبّع الهدى. 


